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ــی  ــواره محل ــا هم ــینمایی در دنی ــده س ــم و شناخته‌ش ــنواره‌های مه جش

ــروش  ــازی و خریدوف ــری، شبکه‌س ــف هن ــار مختل ــه آث ــرای عرض را ب

ــای  ــی از فیلم‌ه ــار نمایش ــه آث ــد و ب ــخص کرده‌ان ــا مش ــوق فیلم‌ه حق

ــر  ــد نظ ــکان می‌دهن ــی ام ــای تلویزیون ــا مجموعه‌ه ــه ت ــینمایی گرفت س

بــازار را نســبت بــه خــود برانگیختــه ســازند. در تازه‌تریــن اتفــاق، فصــل 

اول ســریال پرســروصدای »وحشــی« ســاخته هومــن ســیدی در بخــش 

prime time پنجاهمیــن دوره جشــنواره بین‌المللــی فیلــم تورنتــو حضــور 

خواهــد داشــت. ایــن بخــش قــرار اســت بــه نمایــش آثــار ســریالی برگزیده 

از سراســر جهــان اختصــاص داشــته باشــد. قضیــه وقتــی جالــب می‌شــود 

ــد  ــان چن ــده غــرب آســیا در می ــا نماین ــوان تنه ــم وحشــی به‌عن کــه بدانی

اثــر برگزیــده در ایــن بخــش حضــور دارد و باقــی کشــور‌های منطقــه بــا 

وجــود قــرار گرفتــن در شــرایط غیرتحریمــی دستشــان از حضــور در پرایــم 

ــه  ــده اســت. مدتــی ‌طولانــی‌ از آغــاز ب ــاه مان ــو کوت تایــم فســتیوال تورنت

کار پرایــم تایــم در جشــنواره فیلــم تورنتــو نمی‌گــذرد ولــی مدیــران ایــن 

رویــداد فرهنگــی- ســینمایی از ســال 2015 و بــا مطرح‌شــدن بیش‌ازپیــش 

ــش  ــرای نمای ــتری ب ــاد بس ــر ایج ــه فک ــتریم ب ــش اس ــرویس‌های پخ س

ســریال‌های مطــرح روز افتاده‌انــد و عنــوان پرایــم تایــم را برایــش انتخــاب 

ــریال‌هایی  ــش س ــش، نمای ــن بخ ــو در ای ــم تورنت ــتیوال فیل ــد. فس کرده‌ان

اپیزودیــک را در دســتور کار خــود قــرار داد. ایــن جشــنواره به‌عنــوان یکــی 

از رویــداد مهمــی فرهنگــی- هنــری در غــرب تنهــا بــرای ســرگرمی ملــت 

دســت بــه چنیــن کاری نــزده اســت. آن‌هــا بــا اکــران آثــار تلویزیونــی قصد 

دارنــد بــازار جنبــی خــود را توســعه دهنــد. بــا افزایــش ســرعت زندگــی در 

جوامــع مــدرن، مقولــه ســرگرمی هــم دســتخوش تحولات شــگرفی شــد و 

دامنــه تغییــرات، هنــر پــاپ را نیــز بی‌نصیــب نگذاشــت. در قــرن بیســتم، 

اقبــال عمومــی بــه ســمت فیلم‌هــای ســینمایی بــود و بــر همیــن اســاس 

ــتعداد‌های  ــی اس ــرای معرف ــم ب ــددی ه ــنواره‌های متع ــن‌ها و جش جش

ــون  ــا اکن ــد. ام ــدا کردن ــکل پی ــده و سروش ــف ش ــان تعری ــه مخاطب ــو ب ن

بــا ورود بــه هــزاره ســوم، از قــدرت تأثیرگــذاری فیلم‌هــای ســینمایی بــر 

مخاطــب کاســته شــده و ایــن ســریال‌ها هســتند کــه می‌تواننــد ذائقه‌هــای 

ــه  ــت ک ــل اس ــن دلی ــه همی ــد. ب ــرار دهن ــر ق ــت‌فودی را تحت‌تأثی فس

ــریال‌ها  ــرای س ــژه‌ای ب ــگاه وی ــان جای ــنواره‌های رده A در بازار‌هایش جش

ــرای  ــر را ب ــگ خط ــه زن ــت در ادام ــد نیس ــچ بعی ــد و هی ــر گرفته‌ان در نظ

قطــع حیــات همیشــگی فیلم‌هــای جشــنواره‌ای بــه صــدا درآورنــد؛ ایــن 

تغییــرات بایــد حــواس دســت‌اندرکاران ســینمای ایــران را بــه خــود جلــب 

کنــد کــه مدیــوم تصویــر در آینــده متعلــق بــه تولیــدات ساخته‌شــده توســط 

ــت.  ــی اس ــای تلویزیون ــتریم و مجموعه‌ه ــرویس‌های اس س

   وقتی مارکو بلوکیو هم سریال می‌سازد 

ــی«  ــریال »وحش ــل اول س ــور فص ــر حض ــی‌زبان، خب ــانه‌های فارس رس

ــا از  ــد، ام ــره کردن ــان مخاب ــدگان ایرانی‌ش ــم خوانن ــم تای ــش پرای در بخ

باقــی آثــار حاضــر در ایــن بخــش حــرف و ســخنی بــه میــان نیاوردنــد. 

»عروســی ســامی« از نــروژ، »خرگــوش ســیاه« از آمریــکا، »گانــدی« از 

هندوســتان، مســتند ســریالی »داســتان بســکتبال لیــگ آفریقــا« محصــول 

ــس،  ــدار« از انگلی ــد دی ــکا، »تجدی ــس و آمری ــدا، انگلی ــترک روان مش

»خیــزش کلاغ« محصول مشــترک مجارســتان، اتریــش و آلمان، »حقیقت 

تلــخ« از آمریــکا، »راهــزن« از کانــادا به‌نوعــی رقیــب هومــن ســیدی در 

ــن  ــریال‌های ای ــازندگان س ــان س ــا در می ــو هســتند. ام ــم تورنت ــم تای پرای

بخــش، نــام یــک کارگــردان شناخته‌شــده ایتالیایــی هــم بــه میــان آمــد. 

ــه  ــت ک ــی اس ــر ایتالیای ــینماگران متأخ ــدود س ــزء مع ــی ج ــو بلوک »مارک

ــون ســینماگران سرشــناس جهــان می‌درخشــد  ــان در پانتئ نامــش همچن

و انتشــار خبــر تولیــد و اکــران هــر یــک از فیلم‌هــای ســینمایی‌اش نــگاه 

مخاطبــان جــدی هنــر هفتــم را بــه خــود خیــره می‌کنــد. او ایــن بــار امــا 

ــا ســاخت یــک  ــم ســینمایی نکــرد و ب ــد فیل وقــت خــود را صــرف تولی

ســریال وارد میــدان شــد. زمزمــه تولیــد ایــن اثــر - کــه »پورتوبلــو« نــام 

دارد- بــرای نخســتین‌بار در ســال گذشــته میــادی بــه گــوش رســید امــا 

دیگــر هیــچ خبــری از پــروژه جدیــد ایــن کارگــردان کهنــه‌کار ایتالیایــی 

ــت  ــام فهرس ــا اع ــو ب ــم تورنت ــنواره فیل ــه جش ــا اینک ــد، ت ــان نیام ــه می ب

ــل  ــده نخ ــردان برن ــور کارگ ــم از حض ــم تای ــش پرای ــر در بخ ــار حاض آث

ــو  ــر داد. پورتوبل ــنواره خب ــن جش ــن در ای ــتیوال ک ــاری فس ــای افتخ ط

برخــاف اکثــر آثــار حاضــر در تورنتــو، محصــول ســرویس‌های اســتریم 

نیســت، بلکــه تولیــد مشــترک تلویزیــون ایتالیــا و فرانســه اســت کــه در 6 

قســمت بــه مخاطبــان عرضــه می‌شــود. نکتــه جالــب در مــورد ســریال 

پورتوبلــو آن اســت کــه اولیــن نمایــش بین‌المللــی ایــن اثــر در تورنتــو و 

در یــک رویــداد اختصاصــی ســینمایی رقــم خواهــد خــورد. اتفاقــی کــه 

تــا همیــن چنــد ســال پیــش چنــدان رایــج و معمولــی نبــود. دنیــا بــه ارزش 

ســریال در جــذب مخاطــب فــراوان پــی بــرده و ســینماگران، از بازیگــران 

مطــرح گرفتــه تــا کارگردانــان و عوامــل شناخته‌شــده پشــت دوربیــن بــا 

شوروشــوق زیــاد یــا حتــی بــه دلایــل مالــی وارد ایــن مدیــوم می‌شــوند. 

از ســوی دیگــر، جشــنواره جهانــی فیلــم تورنتــو از ســال 2021 بــه ایــن 

طــرف ســعی کــرده بهــای بیشــتری بــرای اســتعداد‌های نوظهــور در عرصه 

ــود.  ــل ش ــازی قائ سریال‌س

ایــن فقــط بخــش کوچکــی از تمهیــدات ارائه‌شــده از ســوی برگزارکننــدگان 

ــگفت‌زده  ــت. ش ــمالی اس ــکای ش ــی در آمری ــم فرهنگ ــداد مه ــن روی ای

خواهیــد اگــر بدانیــد ســریال‌های پخــش شــده در فســتیوال فیلــم تورنتــو 

فقــط در طــول برگــزاری نیســتند کــه بــه نمایــش درخواهنــد آمــد، بلکــه 

در تمــام ســال نیــز از طریــق ســالن‌های پنج‌گانــه فســتیوال تورنتــو بــرای 

ــاب  ــال 2026 حس ــنواره از س ــازار جش ــد. ب ــد ش ــش خواهن ــوم پخ عم

ویــژه‌ای روی آثــار ســریالی‌اش بــاز خواهــد کــرد تــا باقــی فســتیوال‌ها از 

کــن و برلیــن گرفتــه تــا لوکارنــو و کارلــو‌وی‌واری راهبرد‌هــای کلان خــود 

در ایــن زمینــه را تغییــر دهنــد. 

   جایی برای سریال‌ها

 در جشنواره‌های داخلی نیست
اگــر از لــزوم نمایــش آثــار تلویزیونــی در جشــنواره‌های داخلــی صحبــت 

کنیــم، کارشناســان حــوزه ســینما، مخاطبــان جــدی ایــن مدیوم و مســئولان 

ذی‌ربــط بــا تعجــب نگاهمــان خواهنــد کــرد، چــون در ایــران هنــوز جــا 

ــرای عرضــه ســریال‌های پلتفرم‌هــای  ــی هــم ب ــاده کــه می‌شــود جای نیفت

داخلــی و حتــی مجموعه‌هــای تلویزیونــی در نظــر گرفــت. بــرای پاســخ 

ــدنی‌ها  ــه ش ــل ب ــا تبدی ــا و باید‌ه ــرا ای‌کاش‌ه ــه چ ــؤال ک ــن س ــه ای ب

نمی‌شــوند؟ بایــد تاریــخ را از نقطــه ابتدایــی آن مــرور کنیــم تــا بــه جــواب 

ایــن پرســش برســیم. بــرای نمونــه مــدل برگــزاری جشــنواره فیلــم فجــر از 

ابتــدا تاکنــون بــا تغییــرات بســیار زیــادی روبــه‌رو شــده اســت، به‌طوری‌که 

اگــر یــک مــورخ ســینما بخواهــد رونــد شــکل‌گیری فجــر را موردبررســی 

قــرار دهــد، از دگرگونی‌هــای اساســی آن شــگفت‌زده خواهــد شــد، چــون 

مهم‌تریــن رویــداد فرهنگــی انقــاب اســامی هیــچ دال مرکــزی‌ای نــدارد 

تــا بتوانــد به‌واســطه آن تعریــف درســتی از خــودش بــه مخاطبــان و جامعــه 

هــدف نشــان دهــد. تعــداد زیــاد جوایــز، اضافــه و حذف‌کــردن بخش‌هــای 

 جشــنواره فجــر را بــه ترکیبــی از فســتیوال 
ً
مختلــف بــه فســتیوال و... عمــا

هنــری و جشــن ســالانه ســینمایی بــدل کــرده اســت. در ایــن شــرایط بعیــد 

اســت کــه بتوانیــم جدی‌گرفتــن آثــار نمایشــی موجــود در شــبکه نمایــش 

خانگــی و همچنیــن رســانه ملــی را از دســت‌اندرکاران فصلــی آن مطالبــه 

کنیــم. اگــر از جداکــردن بخــش خارجــی و داخلــی جشــنواره فجــر - کــه 

ــش  ــیوه کار بخ ــر ش ــم و ب ــد- بگذری ــاب نمی‌آی ــول به‌حس ــی معم اقدام

ــه  ــرای عرض ــی ب ــم روزنه‌های ــم، درمی‌یابی ــز کنی ــر تمرک ــل فج بین‌المل

ــر،  ــود دارد. به‌عبارت‌دیگ ــتیوال وج ــن فس ــازار ای ــی در ب ــار تلویزیون آث

ــا  ــر ب ــم فج ــنواره فیل ــل جش ــش بین‌المل ــرای بخ ــزاری و اج ــیوه برگ ش

ــول و  ــه روال معم ــت ب ــبیه‌ترین حال ــش، ش ــاط ضعف ــام نق ــاب تم احتس

مألــوف فســتیوال‌های هنــری از شــرق تــا غــرب عالــم اســت و بــه همیــن 

ــینمایی  ــار س ــروش آث ــرای خریدوف ــبی ب ــکان مناس ــد ام ــل می‌توان دلی

ــینمایی  ــنواره‌های س ــی جش ــاورد. باق ــد بی ــازارش پدی ــی در ب و تلویزیون

ــر  ــتانداردتر از فج ــزاری اس ــدل برگ ــکل و م ــه در ش ــران باوجودآنک در ای

ــه  ــد و ب ــری آن را ندارن ــانه‌ای و خب ــرد رس ــی ب ــوند، ول ــوب می‌ش محس

ــد کــه موجودیــت  ــه ذهنــش خطــور می‌کن ــر کســی ب ــن علــت کمت همی

ایــن جشــنواره‌ها را بــه صنعــت ســینما و تلویزیــون گــره بزنــد. فجــر فقــط 

ــه غــرب آســیا  ــن جشــنواره منطق ــه مهم‌تری ــد ب ــک صــورت می‌‌‎توان در ی

و شــمال آفریقــا بــدل شــود و آن ایــن اســت کــه تعارضــات و تضاد‌هــای 

درونــی‌اش را مرتفــع کنــد. اگــر ایــن اقــدام بــا موفقیــت صــورت بگیــرد، 

مــا نیــز می‌توانیــم در حــد بــازار منطقــه‌ای بــه امکانــی بــرای خریدوفــروش 

رایــت ســریال‌های ایرانــی و خارجــی تبدیــل شــویم. 

   گلدن‌گلوب و اِمی وطنی؟ شوخی نکنید 

مــردم مــا در حــال حاضــر بیــش از آنکــه در طــول ســال بــه ســینما برونــد، 

ــی  ــش خانگ ــبکه نمای ــریال‌های ش ــی و س ــار تلویزیون ــای آث ــه تماش ب

می‌نشــینند. برخــاف میــزان مخاطبــان صداوســیما، آمــار دقیقــی وجــود 

نــدارد کــه بتوانــد ایــن ادعــا را در مــورد آثــار نمایشــی پلتفرم‌هــا تأییــد کند، 

بااین‌حــال می‌دانیــم ســوای کاربرانــی کــه از وی‌ا‌ودی‌هــا اشــتراک تهیــه 

می‌کننــد، افــراد زیــادی هــم هســتند کــه بــه طــرق قانونــی و غیرقانونــی 

بــه دانلــود ایــن آثــار می‌پردازنــد. بــا وجــود ایــن، حضــور تولیدکننــدگان 

ــز  ــه ج ــینمایی ب ــن‌های س ــدام از جش  در هیچ‌ک
ً
ــا ــی تقریب ــار تلویزیون آث

»دنیــای تصویــر« - کــه آن هــم بیشــتر بــه دورهمــی شــبیه اســت- نمــود 

ــی  ــان میلیون ــگاه مخاطب ــب ن ــه جل ــه ب ــا توج ــا ب ــد و آن‌ه ــدا نمی‌کن پی

جایــی در هیــچ دورهمــی‌، جشــن و ایونتــی ندارنــد. جشــن خانــه ســینما- 

ــالی  ــود و چندس ــوب می‌ش ــران محس ــینمای ای ــکار س ــی اس ــه به‌نوع ک

ــچ   هی
ً
ــا ــران و... مطلق ــینمای ای ــدان س ــن منتق ــده- جش ــزار نش ــه برگ ک

ــران  ــینمای ای ــار س ــه آث ــط ب ــط و فق ــد و فق ــون ندارن ــه تلویزی ــی ب التفات

ــن بی‌مهری‌هــا در شــرایطی اتفــاق می‌افتــد  بهــا می‌دهنــد. همــه ای

ــای  ــد به‌ج ــح می‌دهن ــر ترجی ــال حاض ــا در ح ــینماگران م ــده س ــه عم ک

بــازی در یــک فیلــم ســینمایی، حضــور در پروژه‌هــای نــان‌وآب‌دار 

وی‌ا‌ودی‌هــا را تجربــه کننــد. 

در روز‌های پرالتهاب جنگ ایران و رژیم صهیونیستی، بسیاری از نهاد‌های 

فرهنگـــی، هنرمندان و خوانندگان کشـــور با خلق آثار حماســـی و ملی، 

کوشـــیدند صدای واقعی مردم ایران باشـــند. از قطعات موسیقایی پرشور 

گرفته تا نماهنگ‌ها و سرود‌هایی که در فضای مجازی و رسانه‌های مختلف 

دست‌به‌دســـت می‌شد، این تولیدات بخشـــی از احساسات عمیق و پیام 

مقاومت را منتقل کردند. وقتی قطعه »علاج« محسن چاوشی یا اثر حسین 

پارسا، خواننده جوان، منتشر شد، انگار برای مردم نه تنها یک قطعه موسیقی 

بلکه نمادی از امید و اســـتقامت بـــود که روحیه آن‌ها را در برابر چالش‌ها 

تقویت می‌کرد. 

تولیدات موســـیقیایی زمان جنگ 12روزه نشان می‌دهد که چقدر موسیقی 

و بودنش در چنین روز‌هایی مهم و حیاتی اســـت؛ چراکه موسیقی در چنین 

شرایطی فراتر از یک هنر صرف، به ابزاری قدرتمند برای انتقال احساسات 

جمعی، تقویت روحیه مقاومت و ایجاد همبستگی ملی تبدیل می‌شود. 

در لحظات پرتنش و بحران، مردم نیازمند چیزی هستند که به آن‌ها آرامش 

دهد، امید ببخشد و انگیزه حرکت و ایستادگی را در دلشان زنده کند؛ موسیقی 

این نقش را به‌خوبی ایفا می‌کند. سرود‌ها و قطعات حماسی، با کلام و ملودی 

تأثیرگـــذار، پیام مقاومت، وحدت و پایداری را به مخاطبان منتقل می‌کنند 

و احســـاس تعلق به یک هدف مشترک را در میان مردم تقویت می‌سازند. 

علاوه بر این، موســـیقی توانایی منحصر بـــه فردی در ایجاد پیوند عاطفی 

بین نســـل‌ها دارد و می‌تواند روایت تاریخی یک ملت را در قالبی هنری و 

ماندگار بیان کند. در دوران جنگ، این آثار نه‌تنها به‌عنوان ســـندی از روح 

زمانه ثبت می‌‌گردند، بلکه باعث می‌شـــوند پیام‌ها و ارزش‌های فرهنگی، 

مذهبی و ملی به نسل‌های بعدی نیز منتقل شود. 

به طور مثال قطعه »علاج« محسن چاوشی در آن زمان، فراتر از یک قطعه 

موســـیقی ســـاده، به نمادی از امید و مقاومت برای بسیاری از مردم تبدیل 

شد. این اثر با ترکیب ملودی خاص و کلامی سرشار از احساس، توانست 

پیامی عمیق و الهام‌بخش به گوش شـــنوندگان برساند. »علاج« به‌عنوان 

صدای جمعی مردم، یادآور این بود که حتی در ســـخت‌ترین شرایط، امید 

و مقاومت می‌توانند راهگشـــای مشکلات باشند. همین تأثیرگذاری عمیق 

بود که باعث شد این قطعه در فضای موسیقی، به یکی از ماندگارترین آثار 

حماسی تبدیل شود. 

در این گزارش، با توجه به اهمیت موســـیقی در چنین برهه‌هایی، بررسی 

کرده‌ایم که نهاد‌های مختلف فرهنگی مانند سازمان فرهنگی رسانه‌ای اوج، 

حوزه هنری، بنیاد رودکی، مرکز شعر و موسیقی و سرود سازمان صداوسیما 

چه تولیداتی در این ایام ارائه داده‌اند. طبق بررسی »فرهیختگان«، سبد مرکز 

 به لحاظ تولید موسیقی و سرود در این ایام خالی 
ً
موسیقی صداوسیما تقریبا

بوده؛ مرکزی که به‌طور ســـنتی یکی از مهم‌ترین بازو‌های فرهنگی و هنری 

رسانه ملی محسوب می‌شود. این مرکز در سال‌های گذشته در بزنگاه‌های 

تاریخی و ملی، با تولید ســـرود‌ها و آثار ماندگار، نقش مهمی در تقویت 

همبســـتگی و انتقال پیام‌های فرهنگی ایفا کرده است. همین پیشینه باعث 

می‌شـــود انتظارات از این نهاد در چنین مقاطعی بالاتر باشد. تجربه جنگ 

اخیر نشـــان داد که علاوه بر توان هنری و فنی، چابکی و واکنش سریع نیز 

برای ایفای نقش مؤثر در رویداد‌های مهم، ضرورتی انکارناپذیر است. 

نگاهی به تاریخچه این مرکز نشان می‌دهد که پس از پیروزی انقلاب اسلامی 

و در دهه ۶۰، مرکز سرود و آهنگ‌های انقلابی شکل گرفت تا با تولید آثار 

ملـــی، انقلابی و مذهبی، فضای فرهنگی تازه‌ای را رقم بزند. در دهه ۷۰، 

این مرکز با گســـترش دامنه فعالیت خود، علاوه بر سرود‌های مناسبتی، به 

تولید موســـیقی متن، آثار ورزشی و نماهنگ‌های تلویزیونی پرداخت و به 

تدریج به یکی از بازو‌های اصلی صداوسیما در حوزه موسیقی تبدیل شد. 

طی این ســـال‌ها، بسیاری از سرود‌ها و قطعاتی که امروز در حافظه جمعی 

مردم مانده، محصول همین مرکز بوده اســـت. همین سابقه و تجربه باعث 

شـــده که در مقاطعی مانند جنگ اخیر ایران و اسرائیل، انتظار عمومی از 

این مرکز بیشتر از هر نهاد دیگری باشد. 

سریال هومن سیدی چطور به جشنوارۀ فیلم تورنتو راه یافت

وحشی و جشنواره
»فرهیختگان« از افول تولید سرود و موسیقی در برخی رسانه‌های رسمی گزارش می‌دهد

حضوروغیاب ساخت موسیقی برای جنگ

آن‌هایی که برای وطن خواندند

یکی از شناخته‌شـــده‌ترین آثار موســـیقایی دوران جنگ ۱۲روزه، آهنگ 

»علاج« با صدای محســـن چاوشی بود؛ قطعه‌ای که به صدای شاخص 

آن روز‌ها تبدیل شد. آوازخوانی چاوشی در این ایام نه اتفاق عجیبی بود و 

نه دور از انتظار؛ چراکه او پیش‌تر بار‌ها نشان داده بود دل در گرو‌ وطنش، 

ایران دارد. چاوشی که همواره چه با بهانه و چه بی‌بهانه برای ایران آواز سر 

داده، در این روز‌های تلخ با صدای خاص و گیرایش، اثری را خلق کرد که 

به صدای ماندگار این جنگ تبدیل شد. »علاج« با شعری از کاظم بهمنی 

ساخته شد و در اوج بحران، حال و هوای تازه‌ای به مردم بخشید. هرچند 

پس از انتشـــار، برخی تلاش کردند با برچسب‌های بی‌ربط ارزش این اثر 

را کم‌رنگ کنند، اما روایت کاظم بهمنی به‌عنوان شاعر، پاسخی روشن و 

قاطع به این انتقاد‌ها داد. این قطعه با حمایت و مشارکت سازمان حوزه هنری 

منتشر شد. سازمان حوزه هنری علاوه بر »علاج«، در ساخت دو اثر دیگر نیز 

مشارکت داشت. پس از پایان جنگ، فرزاد فرزین بار دیگر برای ایران خواند. 

ترانه‌اش یادآور روز‌هایی بود که تنها دو هفته از پایانشان می‌گذشت؛ اثری با 

نگاهی عمیق و احساسی به وطن، با واژه‌هایی ساده اما صادقانه. فرزین از 

همان سال‌های آغازین فعالیتش، همواره در آثارش به ایران پرداخته است؛ 

از »خلیج فارس« و »واســـه آبروی مردمت بجنگ« تا »مدال«، »مرز« و 

پروژه بزرگ »منو بشناس« با حضور ۴۰ خواننده دیگر. در این اثر تازه، او 

از ماندن و نرفتن گفت، از خاکی که با هیچ‌چیز در دنیا معامله نمی‌شود و 

از ایســـتادن حتی اگر جهان روبه‌رویمان باشد. یکی دیگر از تولیدات این 

دوره، آهنگ »قول مردونه« با صدای رضا صادقی بود. واکنش‌های صادقی 

از همان روز‌های ابتدایی جنگ در فضای مجازی مورد توجه قرار گرفت و 

این قطعه بار دیگر نشان داد که او چقدر به وطنش وفادار و دل‌بسته است. در 

کنار این آثار، حوزه هنری در این دوره به تولید ۷ موزیک‌ویدئو نیز پرداخت 

که هر یک بخشی از فضای احساسی و حماسی این روز‌ها را بازتاب می‌داد. 

محمد معتمدی از نخســـتین صدا‌هایی بود که در این روز‌ها طنین‌انداز 

شد. قطعه‌‌ »ایرانِ علی)ع(« با شعری از محمدمهدی سیار، آهنگسازی 

مســـعود سخاوت‌دوست و اجرای معتمدی، همزمان با عید سعید غدیر 

خم و در پی حمله تروریستی رژیم صهیونیستی به کشورمان منتشر شد. 

این اثر که به همت مرکز موسیقی ماوا )آوای انقلاب اسلامی( در سازمان 

هنری رسانه‌ای اوج تولید شد، ایران را سرزمین عاشقان امیرالمؤمنین)ع( 

تصویر می‌کند؛ وطنی که ولایت، تکیه‌گاه استواری‌اش است. ترکیب این 

پیام معنوی با داغ وطن، اثری ساخت که هم مذهبی و هم ملی است، و 

مخاطب را به پیوند میان ایمان و خاک فرامی‌خواند. سازمان هنری رسانه‌ای 

اوج در حوزه موســـیقی در مجموع ۱۸ اثر تولید کرده است که شامل ۵ 

نماهنگ مداحی با هنرمندی محمد اسداللهی، نریمانی، ابوذر روحی، 

رضا شـــریفی و مهدی رسولی می‌شود. همچنین ۵ نماهنگ سرودی، ۳ 

قطعه صوتی و دو اجرای خیابانی برگزار شده که یکی از آن‌ها اجرای سالار 

عقیلی بوده است. علاوه بر این، یک پویش موسیقایی و دو نماهنگ دیگر 

نیز در این مجموعه فعالیت‌ها به چشم می‌خورد. این تنوع آثار نشان‌دهنده 

فعالیت گسترده و متنوع سازمان اوج در عرصه موسیقی است. بنیاد فرهنگی 

هنری رودکی وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز با پروژه‌ »آفاق 

بی‌پایان« تلاش کرد لحظه‌ای از همدلی و امید را در این روز‌های پرالتهاب 

زنده کند. آهنگسازی حسام صدفی‌نژاد، شعری از علی‌محمد مؤدب و 

خوانندگی سید‌محسن حسینی، این نماهنگ ایران را »خانه« می‌خواند؛ 

خانه‌ای که پرچمش عشق است، بیشه‌اش جای شیران و سرو‌هایش، نماد 

 یک خاک، بلکه موجودی زنده 
ً
ایستادگی. تصاویر این اثر، ایران را نه صرفا

و ریشه‌دار به تصویر می‌کشد؛ وطنی که هر بار نامش بر زبان می‌آید، هم 

غرور برمی‌انگیزد و هم مسئولیت. 

در کنار سازمان‌ها و نهاد‌های رسمی، برخی خوانندگان بدون هیچ حمایت 

مستقیم، آثاری همسو با حال‌وهوای جنگ منتشر کردند؛ موسیقی‌هایی 

که برای ماندن در کنار مردم و نشان دادن همراهی در روز‌های سخت آن 

دوران ساخته شدند. 

ســـالار عقیلی با صدای همیشه حماسی و سوزناک خود، قطعه‌‌ تازه‌ای 

بـــه نام »برای تو بمیرم ای ایرانم« را روانه گوش‌ها کرد. شـــعری از زهرا 

تاج و آهنگســـازی پویا سرایی، این اثر را به فریادی صادقانه از دل آتش و 

خاکستر بدل کرد؛ سرودی برای مردمی که شاید خسته باشند، اما همچنان 

ایستاده‌اند. انتشار این قطعه در اول تیر ۱۴۰۴، یادآور مسیری بود که عقیلی 

ســـال‌ها پیش با آهنگ جاودانه‌‌ »ایران« آغاز کرده بود؛ اگر آن اثر، سرود 

افتخار بود، »برای تو بمیرم...« روایت وفاداری در میانه‌‌ ویرانی اســـت. 

در پوستر قطعه نوشته شده: »ایران، هر وجب از خاک تو، تکه‌ای از جان 

ماست.« جمله‌ای که به‌خوبی حس و حال این اثر را خلاصه می‌کند. 

یا همایون شجریان، از دیگر خوانندگانی بود که با انتشار اثر در همان روزهای 

جنگی، روایتی متفاوت از جنگ را خواند. به گفته شجریان، »جهانِ ستم، 

سروده‌ای است اجتماعی و انسان‌دوستانه. از غبار جان‌های زخم‌خورده 

و درهم‌شکسته، این قطعه به دنیا آمده؛ از صدای آزادهایی که در وحشت 

اسیرند و فریادهایی که در نیستان ستم، به زنهار برمی‌خیزند...« در »جهان 

ســـتم«، همایون شجریان دو شاعر از دو نسل متفاوت شعر فارسی را به 

گفت‌وگو با هم نشانده است؛ گفت‌وگویی میان بیدل دهلوی با غزلیات 

پیچیده و استعاری‌اش و هوشنگ ابتهاج، شاعری از دوران ما با بیانی صریح 

و سوگوار. این همنشینی، با صدای آشنای همایون، به ترکیبی تبدیل شده 

که تلخی جهان را تصویر می‌کند؛ اما در دل همان تلخی، تسکینی پنهان 

دارد؛ همان امیدی که هنر اصیل همیشه به انسان هدیه می‌دهد.

حتی نســـل تازه موسیقی ایران هم در آن روزها سکوت نکرد. جوانانی که 

 ســـال‌های جنگ تحمیلی ایران و عراق را تجربه نکرده‌اند، اما 
ً
احتمالا

ضربان قلبشـــان با نام ایران می‌تپد، پا به میدان گذاشتند تا صدای خشم، 

مقاومت و امید باشند. حســـین پارسا، از چهره‌های جوان موسیقی، با 

انتشار چند قطعه در طول آن روزهای جنگ، نشان داد که عشق به وطن به 

 جدید بود، 
ً
نســـل و تجربه محدود نمی‌شود. صدایش، گرچه تازه و نسبتا

اما استقبال قابل‌توجهی از آن شد. او در آهنگ‌هایی که خواند، در تلاش 

بود تا نشان دهد این خاک، وارثانی دارد که تا آخرین لحظه از آن پاسداری 

می‌کنند. پیوستن هنرمندان جوان به جریان موسیقی مقاومت، تصویری نو 

از همبستگی ملی ساخت؛ تصویری که در آن، نام‌های تازه و قدیمی در 

کنار هم می‌خوانند تا آتش عشق به ایران هرگز خاموش نشود.

این‌ها بخشـــی از تولیداتی بود که توســـط افراد، سازمان‌ها و ارگان‌های 

گوناگون ساخته و منتشر شدند. البته آثار دیگری نیز در مسیر انتشار قرار 

دارند که هرکدام با حمایت و مشارکت نهادها و سازمان‌های مختلف تولید 

شده‌اند و تلاش کرده‌اند تا همدلی و همراهی خود را با مردم نشان دهند.

جای خالی همان همیشگی

در کنار خوانندگان مستقلی که با امکانات و بودجه‌های محدود یا گسترده 

تلاش می‌کنند صدای مردم باشند و در کنار آن‌ها بمانند، مراکز و نهادهای 

تخصصی متعددی نیز در حوزه موسیقی فعالیت دارند. حوزه هنری با بخش 

موسیقی خود، مرکز »ماوا« به‌عنوان بازوی موسیقایی سازمان هنری رسانه‌ای 

اوج، و بنیاد رودکی به‌عنوان نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، هر یک 

در این عرصه نقشی ایفا می‌کنند و آثار متعددی را تولید و منتشر کرده‌اند. 

اما در این میان، جای یک نام بزرگ خالی اســـت؛ مرکز شعر، موسیقی و 

سرود سازمان صداوسیما. نهادی که در دوران جنگ ۱۲روزه، در حالی که 

دیگر مراکز و هنرمندان در خط مقدم فرهنگ و هنر ایستادند، ما از آن هیچ 

اثر شاخص یا قابل‌توجهی ندیدیم. البته صداوسیما در آن ۱۲ روز با پخش 

موسیقی‌های مختلف تلاش کرد تا استفاده از موسیقی را فراموش نکند، 

اما پخش موسیقی کجا و ساخت و تولید آن کجا؟

برای گفتن از اهمیت این مرکز، باید به گذشته دور برویم که مرورش خالی 

از لطف نیســـت. با ورود علی لاریجانی به سازمان صداوسیما به‌عنوان 

مدیر، واحد موسیقی وارد فصل تازه‌ای از فعالیت خود شد؛ فصلی که پلی 

میان دوران سازهای کوبه‌ای و موسیقی ارکسترالِ اوایل دهه ۷۰ و شکوفایی 

موسیقی پاپ در ســـال‌های بعد ایجاد کرد. پیش از آن‌که پاپ به‌صورت 

گسترده وارد جریان موسیقی کشور شود، فضای موسیقایی سازمان بیشتر 

بر آثار ارکســـترال و استفاده از سازهای کوبه‌ای متمرکز بود. در این مقطع، 

نام‌هایی چون چنگیز حبیبیان، مهرداد کاظمی، حسن همایون‌فال )با قطعه 

خاطره‌انگیز »آی نسیم سحری«(، بیژن خاوری، فریدون شهبازیان، بابک 

امینی، بابک بیات و علیرضا عصار درخشـــش ویژه‌ای داشتند. این دوره 

به‌عنوان گذرگاهی مهم، زمینه‌ساز ورود جریان پاپ به سازمان و شکل‌گیری 

دوره‌ای تازه در موسیقی تلویزیونی ایران شد.

یکی از مدیران تأثیرگذار مرکز موسیقی صداوسیما، محمدعلی معلم دامغانی 

بود؛ مدیری که با عنوان شاعر و ادیب شناخته می‌شود و دوران درخشانی از 

تحول و شکوفایی را رقم زد. معلم دامغانی که نامش در ادبیات معاصر ایران 

ماندگار شده، با دیدگاهی نو به موسیقی و ترانه، مسیر تازه‌ای در این مرکز 

فرهنگی گشود. او با تکیه بر تجربه‌ای که در شعر فارسی، به‌ویژه در حوزه 

اشعار حماسی و مذهبی داشت، موسیقی پاپ را در صداوسیما احیا کرد. 

مرکز موسیقی در آن دوره، به یکی از قطب‌های اصلی شکل‌دهی موسیقی 

پاپ ایرانی تبدیل شد و توانست گام‌های مهمی در جهت تعریف موسیقی 

پاپ وطنی بردارد؛ موســـیقی‌ای که جایگزین جریان غالب لس‌آنجلسی 

شـــد و پیش از آن با نگاه منفی و محدودیت‌های فراوان روبه‌رو بود. اما با 

مدیریت فرهنگی علی معلم، این جریان زنده شـــد و فرصتی برای تولید 

ترانه‌های غنی‌تر و متنوع‌تر فراهم آمد.

ورود او به مدیریت موسیقی صداوسیما هم‌زمان بود با تلاش‌های جدی 

برای سیاست‌گذاری و سازماندهی موسیقی پاپ به سبک بومی و فاخر. 

او که خود شـــاعری توانمند بود، با همکاری فریدون شـــهبازیان و دیگر 

متخصصان، فضایی نوآورانه در موســـیقی پاپ ایجاد کرد. هدف اصلی، 

مقابله با ســـلطه موسیقی لس‌آنجلسی بر مخاطبان ایرانی و ارائه موسیقی 

اصیل و فرهنگی متناســـب با نیازهای جامعه بود. در این دوره، هنرمندان 

برجسته‌ای چون حسین زمان )مهندس برق و نوحه‌خوان(، خشایار اعتمادی، 

محمد اصفهانی و محسن چاوشی با استعداد و دانش خود، نقش مهمی 

در شکل‌گیری و توسعه جریان نوین موسیقی پاپ ایفا کردند. هنرمندانی 

که با اشعار فاخر و موسیقی تنظیم‌شده توانستند جایگزین شایسته‌ای برای 

موسیقی لس‌آنجلسی باشند. این دوره هرچند با محدودیت‌هایی روبه‌رو 

بود، اما نقطه‌عطفی در تاریخ موسیقی پاپ ایران به شمار می‌رود؛ دوره‌ای 

که افراد با توانایی هنری و درک اجتماعی بالا فرصت بروز یافتند. همچنین 

بستر تولید آثاری چون »من خود آن سیزدهم« محسن چاوشی فراهم شد؛ 

هرچند ممیزی‌ها باعث تأخیر در انتشار آن‌ها گردید.

فضای کاری مرکز موسیقی تحت مدیریت علی معلم با هدف حمایت از 

موسیقی فاخر و شادی‌بخش شکل گرفت، اما محدودیت‌های فرهنگی و 

حساسیت بر اشعار و محتوای موسیقی، نوآوری هنرمندان را تحت‌تأثیر قرار 

داد و مانع شکل‌گیری جریان‌های آزاد موسیقایی شد. علی معلم علاوه بر 

مدیریت، خود نیز شاعر بود و با سرودن شعر برای ترانه‌ها، شاعران برجسته 

را به خلق آثار نو و باکیفیت ترغیب کرد. شـــعرهای او، به‌ویژه مثنوی‌های 

حماسی و دینی، حتی پس از گذشت ده‌ها سال از انقلاب، تازگی و قدرت 

خود را حفظ کرده‌اند.

بسیاری از اهالی فرهنگ بر این باورند که دوران مدیریت علی معلم در مرکز 

موسیقی صداوسیما نقطه‌عطفی در تاریخ این نهاد است؛ مدیری که نه‌تنها 

موسیقی پاپ را احیا کرد، بلکه با روحیه بزرگ‌منشی و رویکردی دوستانه، 

فضای همکاری و خلاقیت میان شـــاعران و هنرمندان را گسترش داد. در 

نهایت، مرکز موسیقی صداوسیما در دوران مدیریت او از یک نهاد دولتی 

ساده به مرکزی پویا و تأثیرگذار تبدیل شد که با ترانه‌ها و موسیقی‌های خود، 

هم‌صدایی با مردم و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایجاد کرد و نقشی مهم در 

حفظ و انتقال فرهنگ و هنر انقلاب ایفا نمود.

در کنار تحولات بزرگ دوران مدیریت علی معلم دامغانی در مرکز موسیقی 

صداوســـیما، دهه ۸۰ نقطه آغاز موج تازه‌ای در موسیقی تلویزیونی بود؛ 

موجی که نه‌تنها تیتراژها را به بخش جدی و اثرگذار برنامه‌ها و ســـریال‌ها 

تبدیل کرد، بلکه برای نخستین بار رسم داشتن تیتراژ پایانی را هم باب کرد. 

این تغییر باعث شد رقابتی نفس‌گیر میان خوانندگان شکل بگیرد و اجرای 

تیتراژ به فرصتی طلایی برای ماندگار شدن بدل شود. از صدای نوستالژیک 

مجید اخشابی در »محله بنده‌نواز« و اجرای احساسی محمد علیزاده در 

»کوله‌پشتی« گرفته تا شروع درخشان محسن یگانه در »ماه عسل«، همه در 

این فضای تازه جان گرفتند. در این میان، نام احسان خواجه‌امیری بیش از 

 تمام تیتراژهای مهم آن سال‌ها 
ً
همه مطرح شد؛ تا جایی که می‌گفتند تقریبا

را او خوانده است. نقطه اوج این مسیر برای او، اجرای ماندگار تیتراژ سریال 

»نابرده رنج« بود که هنوز هم به‌عنوان یکی از شاخص‌ترین و محبوب‌ترین 

آثار کارنامه‌اش شناخته می‌شود.

در دوران مدیریت علی معلم دامغانی در مرکز موسیقی صداوسیما، علاوه بر 

احیای موسیقی پاپ و شکل‌گیری جریان تازه‌ای از تیتراژهای ماندگار، اتفاق 

مهم دیگری نیز رقم خورد: ساخت موزیک‌ویدئو به‌عنوان یک قالب جدی 

هنری در تلویزیون ایران. از همین زمان بود که این قالب تازه در کشور باب شد 

و هنرمندان توانستند آثار خود را با روایتی تصویری و هنرمندانه به مخاطب ارائه 

کنند. نمونه شاخص این جریان، موزیک‌ویدئوی »نون و دلقک« با صدای 

محمد اصفهانی بود؛ اثری که در آغاز آن، جمله‌ای تقدیمی به چارلی چاپلین 

نقش بست: »با یاد چارلی چاپلین، اسطوره تکرارناپذیری که از طنز برای بیان 

حقایق بیشترین بهره را برد. هنرمندی که از میان مردم برخاست و همواره در 

سخت‌ترین شرایط با آنان زیست...« ویدئو با تصاویری از چاپلین، کلاه و 

عصای معروفش و آن راه‌رفتن امضایی آغاز می‌شـــد و با ترکیب موسیقی و 

تصویر، تجربه‌ای تازه و متفاوت برای مخاطب ایرانی خلق کرد.

کالبدشکافی هویت‌سازی شنیداری

هـر ملتـی حافظـه‌ای شـنیداری دارد؛ مجموعـه‌ای از نغمه‌هـا کـه 

لحظـات عطـف تاریخـی را در خـود جاودانـه می‌سـازند. بـرای 

ایرانیـان، بخـش عظیمـی از ایـن حافظـۀ مشـترک، توسـط »مرکـز 

موسیقی صداوسیما« در دهه‌های 1360 و 1370 شمسی معماری 

شـد. آن دوران، نـه تکـرار یک رویداد که حاصـل هم‌زمانی کم‌نظیر 

شـرایطی بـود کـه بـه ایـن مرکز قدرت بخشـید تـا به کارخانـۀ تولید 

حافظـه بـرای یـک ملت بدل شـود. اما آن فرمـول موفقیت چه بود؟ 

این نوشـتار می‌کوشـد با کالبدشـکافی سـه اصل بنیادین حاکم بر 

آن دوران راز ایـن کیمیاگـری هنری را آشـکار سـازد.

   اصل اول: هنر در خدمت روایت؛ موسیقی 
در ضرورت بحران

موسـیقی دهـۀ 60، پیـش از هـر چیـز، از یـک »رسـالت روایـی« 

برخـوردار بـود. جامعـه، یـک داسـتان بزرگ و مشـترک داشـت؛ از 

انقالب تـا تجربۀ سـهمگین و حماسـی هشت‌سـال دفـاع مقدس. 

در چنیـن فضایـی، موسـیقی وظیفـه‌ای فراتـر از سـرگرمی برعهـده 

داشـت. ایـن رسـالت، قدرتـش را از بحـران می‌گرفـت؛ موسـیقی 

آن روز، پاسـخ هنـری بـه یـک وضعیـت وجودی بـود و همین حس 

ضـرورت، بـه آن اصالتـی می‌بخشـید. این ضرورت، در سـه قالب 

برجسـتۀ تولیـدیِ مرکز موسـیقی تجلـی یافت:

موسـیقی در آن دهه، به یک فرمول مشـخص و کارآمد 1  فرمـول »هم‌صدایـی« در سـرود انقلابـی: مرکـز 

بـرای تولیـد سـرودهای رسـمی دسـت یافـت کـه به »صـدا«ی آن 

دوران بدل شـد. این رویکرد کلی بر سـه پایه اسـتوار بود: نخسـت، 

محتـوای شـعری کـه بـا زبانـی مسـتقیم، شـفاف و عـاری از ابهام، 

بـه بیانیـۀ ایدئولوژیـک، اعلام پیروزی یا بزرگداشـت یک مناسـبت 

می‌پرداخـت. ایـن اشـعار بـا تکیه بـر کلیدواژه‌هایی چـون »فجر«، 

»خـون«، »شـهید« و »پیـروزی« و بـا اسـتفاده از ضمیـر جمعـی 

»مـا«، بـه دنبـال خلـق یک همبسـتگی ملـی بودند. دوم، سـاختار 

موسـیقایی کـه بـر ملودی‌هایـی سـاده و قابل‌حفظ اسـتوار بـود و با 

مهـارت میـان دو فضـای مـاژور و مینور در نوسـان بـود. گام ماژور، 

بیانگر قطعیت و پیروزی بود و گام مینور، عمق تراژیک و حماسـی 

روایـت را نمایندگـی می‌کـرد تـا حـس امیـد و قـدرت را القـا کنـد. 

 مارش‌گونـه و منظـم بود تا حـس حرکت و 
ً
ریتـم ایـن آثـار، عمومـا

نظـم را تداعـی کند. سـوم، ارکستراسـیون و تنظیم کـه وظیفۀ اصلی 

آن، بخشـیدن »شـکوه و هویـت رسـمی« بـه اثـر بـود. اسـتفاده از 

ارکسـتر بـزرگ، به‌ویـژه سـازهای بـادی برنجـی بـرای اعلام‌هـای 

ـر مردانـه، بـه این سـرودها مُهر یـک بیانیۀ ملی 
ُ
قدرتمنـد و گـروه ک

 مناسـب 
ً
می‌زد و آن‌ها را برای پخش در مناسـبت‌های رسـمی کاملا

می‌ساخت.

موسـیقی مجموعـۀ مسـتند »روایـت فتـح«، حاصـل 2 آمیـزش »مسـتند و مرثیـه« در موسـیقی جنـگ: 

همـکاری منحصربه‌فـرد شـهید مرتضـی آوینـی و آهنگسـاز، رضا 

سـلطان‌زاده اسـت. در اینجـا، »اصالـت« نـه در ابـداع ملـودی که 

در یـک کیمیاگـری فلسـفی نهفتـه بـود: وام‌گیـری یـک صـوت از 

بسـتری دیگر و بازآفرینی آن در یک چهارچوب مقدس. موسـیقی 

حاصـل، اثـری مینیمالیسـتی و اتمسـفریک بـود کـه کارکـردش 

تبدیل‌شـدن بـه یـک »افکـت« بـرای تقویـت تثلیـث جدایی‌ناپذیر 

کلام، تصویر و صدا بود.

مذهبـی: در کنـار اینهـا، جریانی نوظهـور و تأثیرگذار 3 ابداع »تواشـیح هارمونیک«؛ نوسـازی یک سنت 

بـرای ارائـۀ محتـوای مذهبـی شـکل گرفـت. گروه‌هـای تواشـیح با 

حمایـت صداوسـیما، بـرای اولیـن بـار دعاهـا و آیـات قـرآن را در 

کاپال و مبتنی‌بـر هارمونـی چندصدایـی غربـی  قالـب موسـیقی آ

اجـرا کردنـد. ایـن رویکرد کـه با هدف جذاب‌سـازی متون مذهبی 

بـرای نسـل جدیـد صـورت می‌گرفـت، بـا بهره‌گیـری از اسـتعداد 

آهنگسـازانی ممکـن شـد کـه پیـش از انقالب در حـوزۀ ترانۀ پاپ 

فعـال بودنـد. چهـره‌ای شـاخص چون هـادی آزرم، دانـش خود در 

آهنگسـازی و هارمونـی را بـه خدمتـی سـبکی جدیـد درآورد و بـه 

ایـن ترتیـب، نیایش‌هـا و مناجـات بـا صدایـی مـدرن و متفـاوت به 

بخشـی از حافظـۀ شـنیداری مـردم به‌ویـژه در مـاه رمضـان تبدیـل 

شدند.

   اصل دوم: تمرکز نخبگان؛ سـازوکار تولید 
و مدیریت فرهنگی

در آن سـال‌ها، صداوسـیما به‌دلیـل سـاختار متمرکـز رسـانه‌ای، بـه 

»کانـون جاذبـۀ نخبـگان« تبدیـل شـده بـود. ایـن مرکزیـت امکان 

تعریـف و سـرمایه‌گذاری بـر پروژه‌هـای فرهنگـی متفاوتـی را 

فراهـم می‌کـرد.

اثـر فرهـاد 1 پروژه‌هـای مبتنـی بر اعتبار و بودجـه )آثار فاخر(:  موسـیقی سـریال »امـام علـی )ع(« 

فخرالدینی، نمونۀ اعلای این رویکرد اسـت. این سـاختار حمایتی 

بـرای هنرمنـدان امنیـت خاطـر و فراغـت بالـی فراهـم مـی‌آورد تـا 

بدون دغدغه‌های تجاری، اثری معیار خلق کنند.

معنـوی(: »روایـت فتـح« نمونـۀ متضـاد و مکمل آن 2 پروژه‌هـای مبتنـی بـر مـرام و اخالص )آثـار 

 
ً
بـود. در اینجـا، مرکزیـت نهـاد، پناهگاهـی برای یک پـروژۀ کاملا

ضدتجـاری فراهـم کـرد کـه در آن »اخالص« شـرط لازم بـرای 

خلاقیت بود.

از تنـش: پیـش از آنکـه ترانـۀ پـاپ بـا نـام و شـمایل 3 پـروژۀ پـاپ: مهندسـی یک آلترناتیو در بسـتری پر 

آشـنای خود در نیمۀ دوم دهۀ هفتاد ظهور کند، یک »دوران گذار« 

مهـم در اواخـر دهـۀ 1360 و اوایـل دهـۀ 1370 شـکل گرفت. در 

 از دل موسـیقی فیلـم و تیتراژهـای تلویزیونـی، 
ً
ایـن دوره، عمدتـا

گونه‌ای از موسـیقی »شـبه‌پاپ« با ظهور خوانندگانی چون حسـن 

همایون‌فـال یـا مهـرداد کاظمـی متولد شـد. این سـبک، بـا تکیه بر 

ملودی‌هـای سرهم‌بندی‌شـده، تنظیم‌هایـی بـدون کـه اغلـب بـر 

اصوات سینتی‌سـایزری ارکسـتر زهی و پیانو اسـتوار بود و مضامین 

اجتماعـی و عاشـقانۀ بی‌رمـق، خلأ ترانـۀ مردم‌پسـند را پُر می‌کرد. 

از ویژگی‌هـای فنـی ایـن آثار می‌توان به غیبت محسـوس سـازهایی 

ماننـد گیتاربیـس در تنظیم‌هـا و نبـود ناظـر ضبـط بـر اجـرای 

خواننـدگان اشـاره کـرد کـه گاه بـه فالش‌خوانی‌هـای مشـهودی در 

آثـار منجـر می‌شـد. بااین‌حـال، ایـن جریان نقشـی کلیـدی‌ای در 

»آشـتی‌دادن« گـوش مخاطـب بـا ترانـۀ پـاپ در ایـران ایفـا کـرد و 

زمینه‌ را برای گام بعدی هموار ساخت.

ایـن زمینه‌سـازی، در نیمـۀ دوم دهـۀ هفتـاد، به پروژۀ اسـتراتژیک 

و رسـمی »احیـای ترانـۀ پـاپ« در مرکز موسـیقی منجر شـد. این 

یـک مهندسـی حساب‌شـده بـرای ارائـۀ یـک آلترناتیـو داخلـی و 

مجـاز بود.

این جریان، با صدای سـتارگانی با سـبک‌های گوناگون متولد شـد: 

از خشـایار اعتمادی به‌عنوان پیشـگام این موج، تا محمد اصفهانی 

کـه بـا تسـلط بر تکنیک‌هـای آواز سـنتی، برای نخسـتین‌بار تلفیقی 

موفق و مردم‌پسـند میان موسـیقی اصیل ایرانی و ساختار پاپ مدرن 

ارائـه داد و پدیـده‌ای بـه نـام شـادمهر عقیلـی کـه بـا توانایی‌هایـش 

اسـتانداردها را جابه‌جـا کـرد. موفقیت این جریـان، مدیون فرمولی 

چندوجهـی بـود. در لایـۀ »کلام«، بـا نظـارت شـورای موسـیقی، 

مضامیـن بـه سـمت یـک »عشـق اسـتعاری« و امـن هدایت شـد؛ 

معشـوقی کـه می‌شـد وطـن یـا یک مفهـوم عرفانـی باشـد. در لایۀ 

»موسـیقی«، آهنگسـازان بزرگی گرد هم آمدند: موفقیت موسیقایی 

ایـن جریـان، حاصـل موازنـه‌ای هوشـمندانه میـان سـه رویکـرد 

آهنگسـازی بـود: فریـدون شـهبازیان، با اتکا به پیشـینۀ کلاسـیک، 

ارکسـترال خـود، در جایـگاه »ناظـر عالی هنری« قـرار می‌گرفت و 

بـه ایـن جریـان نوپا، اعتبار و مشـروعیت می‌بخشـید. بابک بیات، 

به‌عنـوان میـراث‌دار ترانـۀ پـاپ پیـش از انقلاب، بـا ملودی‌پردازی 

دراماتیـک و سـینمایی خـود، پلـی به نوسـتالژی جمعی مـی‌زد و به 

کلام، عمـق عاطفـی می‌بخشـید. در نهایـت، فؤاد حجـازی با ارائۀ 

تنظیم‌هـای مـدرن و به‌کارگیـری صدادهـی الکترونیـک پوسـته‌ای 

امـروزی و متأثـر از موسـیقی روز جهـان بر این سـاختار می‌کشـید 

و آن را بـرای نسـل جـوان جـذاب و قابل‌فهـم می‌کـرد.

 »بصـری« بـود. 
ً
ایـن مهندسـی فقـط صوتـی نبـود، بلکـه کامال

در »نماهنگ«هـا، تصویـر خواننـده بـا ظاهـری کنترل‌شـده و در 

فضاهایـی اغلـب خنثـی و نمادیـن به‌نمایش درمی‌آمد تـا از هرگونه 

شـائبۀ »ستاره‌سـازی« بـه سـبک غربـی پرهیـز شـود. ایـن پـروژۀ 

پیچیـده، در میانـۀ کشـمکش‌های دائمـی بـا منتقـدان سـنت‌گرا 

و فشـارهای داخلـی پیـش می‌رفـت و محصـول نهایـی یـک ترانـۀ 

 ایرانـی و متناسـب با شـرایط 
ً
پـاپ منحصربه‌فـرد بـا هویتـی کامال

زمانـه بود.

   اصل سـوم: طنین پایدار؛ هنر مهندسـی 
فظه حا

مؤلفـۀ نهایـی موفقیت آن آثـار، توانایی ایجاد »طنين فرهنگی« بود. 

ایـن موسـیقی‌ها آینـۀ صوتـی احساسـات مخاطبـی بودند کـه با آن 

مفاهیـم زندگـی می‌کـرد. امـا ایـن طنین توسـط بسـترهای تکرار و 

 یک‌بـار 
ً
تقدیـس نیـز تقویـت می‌شـد. یـک قطعـۀ موسـیقی صرفـا

شـنیده نمی‌شـد؛ بلکـه از طریـق انحصـار رسـانه‌ای بـه بخشـی 

از بافـت صوتـی زندگـی روزمـره بـدل می‌شـد. ترانه‌هـای ماننـد 

»عیدانه« )مولوی/ فؤاد حجازی/ علیرضا عصار( یا »خاک آسـتان 

ا/ فؤاد حجازی/ خشـایار اعتمادی(، از طریق 
ّ

علـی« )مظاهـر مصف

گاه جمعی حک  همنشـینی مـداوم بـا تصاویـر و روایت در ناخـودآ

می‌شـد. این تکرار سـاختاریافته که می‌توان آن را نوعی »مهندسـی 

خاطـره« نامیـد -فراینـدی که در آن یک اثـر فرهنگی از طریق تکرار 

و تداعـی بـه بخشـی از هویـت فـردی و جمعی بدل می‌شـود- یک 

آشـنایی عمیـق و حسـی نوسـتالژیک را تضمیـن می‌کـرد و بـه اثـر 

هنـری فرصـت مـی‌داد تـا فراتـر از ارزش‌هـای ذاتی خـود، در ذهن 

و زمـان رسـوب کند.

آن دوران، محصـول یـک هم‌زمانـی تاریخـی تکرارناپذیـر بـود: 

رسـالتی بحران‌محـور کـه بـه هنـر معنـا می‌بخشـید، سـاختاری 

متمرکـز کـه خلـق آثـار بـزرگ عقیدتـی و مدیریـت جریان‌هـای 

پیچیـدۀ اجتماعـی را ممکـن می‌سـاخت و بسـتری فراگیـر کـه آن 

آثـار را در حافظـۀ ملـی حـک می‌کـرد.

ادامه از صفحه۱۲ ادامه در صفحه۱۳ 

محمدمهدی عبداله‌زاده
خبرنگار 
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 ایمان‌ عظیمی
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